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Studying literary works in accordance with literary theories is one of the most practical 
methods of new criticism, which leads to the production of meaning for the audience. In the 
context of these studies, literary works become a tool to reflect the conditions of the society 
and in this way help to increase the level of awareness and social recognition of their 
audience. The theory of receiving aesthetics is one of the theories of narratology. This theory 
considers the action of the text as the creator of the horizon of literary expectation in the 
reader, which is the result of the production of the work. In this regard, social horizons attract 
the audience to the work. In fact, the collective patterns in the audience's mind are his mental 
framework, which is influenced by the conditions prevailing in the society, and along with the 
artistic horizon of the work, it is considered a determining factor in the continuation of the 
reading of that work.The current research with a qualitative study seeks to find the acceptance 
factors of the two novels Dalane Behesht and Paiz, fasle akhare sal ast, is with the audience. 
For this purpose, it examines the horizon of expectations and its compliance with the 
collective components in these two works with thematic analysis method. The present research 
examines the horizon of expectations and its compliance with collective components in two 
novels, Dalan Behesht and Paiz, fasle akhare sal ast, with a qualitative study and thematic 
analysis method. The findings of this research show that the novel Dalan Behesht, with a 
traditional view of women, deals more with issues in which men's voices are the dominant 
voice, which in the novel Paiz, fasle akhare sal ast, more diverse issues related to women in 
this work. Arises. which is consistent with the components and horizon of collective 
expectations related to the woman-centered perspective. 
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 ها:   کلیدواژه

شناسی  رمان فارسی، زیبایی

محوری، دالان  دریافت، ادبیات زن

 .بهشت، پاییز فصل آخر سال است

 

ولیهد  های نقد نو است که برای مخاطبان، منجر بهه ت  ترین شیوه های ادبی از کاربردی مطالعة آثار ادبی منطبق با نظریه
شهوند و از ایهن    شود. در بستر این مطالعات، آثار ادبی به ابزاری برای انعکاس اوضاع و احوال جامعه تبدیل مهی  معنا می

شناسهی دریافهت از    رسهانند. نظریهة زیبهایی    طریق به افزایش سطح آگاهی و شناخت اجتماعی مخاطبان خود یاری می
داند که نتیجة تولید  نش متن را موجد افق انتظار ادبی در خواننده میشناسی مطرح است. این نظریه، ک های روایت نظریه

کند. درواقع الگوهای جمعی موجود در ذههن   سوی اثر جلب می های اجتماعی، مخاطب را به اثر است. در این رابطه افق
ر تداوم خوانش مخاطب، چارچوب فکری اوست که تحت تأثیر شرایط مسلّط بر جامعه است و در کنار افق هنری اثر، د

شود. پژوهش حاضر با مطالعة کیفی و با روش تحلیل مضمون به بررسهی افهق    کننده محسوب می آن اثر، عاملی تعیین
ههای   پردازد. یافته ، میپاییز فصل آخر سال استو  دالان بهشتهای جمعی، در دو رمان  انتظارات و انطباق آن با مؤلفه

پردازد که در آن  با نوع نگاه سنتی به جنس زن، بیشتر به مسائلی مین بهشت دالادهد که رمان  این پژوهش نشان می
تهری در ارتبهاب بها زنهان      ، مسائل متنوعپاییز فصل آخر سال استکه در رمان  صدای مردان، صدای برتر است، درحالی

 ی منطبق است.محور ها و افق انتظارات جمعی مرتبط با دیدگاه زن شود که با مؤلفه جامعة این اثر مطرح می
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 . مقدمه1
سهان وسهیلة    گردد. ادبیات نهادی اجتماعی است و از زبان بهه  موضوع انعکاس اوضاع و احوال جامعه در آثار ادبی، به ذات ادبیات بازمی

تواند یک واقعیتّ اجتمهاعی   ی میآورد و زندگ روی ادبیات، زندگی را به نمایش درمی کند که آفریدۀ اجتماع است. ازاین بیان استفاده می
تواند فقط فردی باشد؛ بنابراین بیشتر مسائل مانند سنتّ و قرارداد، انواع  ای اجتماعی دارد که نمی علاوه، ادبیات وظیفه یا فایده باشد. به

 ها و نماد و اسطوره به شکل ضمنی از مسائل اجتماعی هستند. ادبی و روال

هیچ هنر یا گونة دیگری از ادبیات وجود ندارد که »، بیشترین پیوند را با نهاد اجتماعی بشر دارد. رمان نسبت به دیگر انواع ادبی
گرایی و  (. این موضوع به دلیل واقع145: 1386)زرافا، « بتوان آن را دربرگیرندۀ حقایق فراوان وجود انسانی دانست، مگر رمان

است. از این حیث نباید   نة ادبی را برخوردار از استقبال گستردۀ خوانندگان کردهگرایی موجود در رمان است و همین امر، این گو انسان
. 2. ارتباب بین فرستنده و گیرنده 1گری اشاره دارد به:  رابطة جاری مابین متن روایی و مخاطب آن را نادیده گرفت؛ چراکه روایت

 (.11: 1387)ر. ک: ریمون کنان، کند  ها جدا می ماهیّت کلامی که روایت داستانی را از دیگر رسانه
گری قابلیت  های روایت گر ارتباب بین فرستنده و گیرندۀ اثر است که با مدّاقه در شگرد های درونی رمان، روشن رهیافت به لایه

اثر و  گذارد و به عمق ایدۀ نگری به اثر پا فراترمی بخشد که با کمک آن، از سطحی فهم دارد و به خوانندۀ رمان دیدی وسیع می
گیرد که به  ای عادی نیست و در جرگة خوانندگان فنیّ قرار می نهد؛ از این منظر نیز خوانندۀ رمان، دیگر خواننده نویسندۀ آن گام می

 شود.  اثر مورد مطالعه تسلّطی همه جانبه دارد. این موضوع منجر به کشف و درک لذّت هنری بیشتری برای خوانندۀ اثر می

پردازد.  می دالان بهشتو  پاییز فصل آخر سال استهای  شناسی دریافت در رمان ررسی و تحلیل نظریة زیباییپژوهش حاضر، به ب
ردیف، در  های ادبی در مقایسه با سایر آثار هم است نزد مخاطبان خود به مقبولیّتی برسند و یا در جشنواره هر یک از این آثار توانسته

شناسی دریافت در آثار مورد مطالعه، با هدف کشف روابط معنادار  پژوهش نمودهای نظریة زیباییجایگاهی بالاتر قرار بگیرد. در این 
 شود. نشان داده می

 تحقیق . پیشینة2
شهمار   مدرن دارای تعریفی گسترده و متمایز است که چون گذشته، تنها به عنوان یک ابزار ادبی صرف بهه  روایت از نگاه مدرن و پست

ههای دیگهر علهوم نیهز      منزلة یک شیوۀ فهم و استدلال در مورد زندگی و جهان و همچون یک ابهزار در شهاخه   به آید، بلکه روایت نمی
های اخیر روایت و انواع کارکردها و کاربردهای آن بیشتر مورد توجّهه قهرار گرفتهه و دربهارۀ آن در      کاربرد دارد؛ به همین دلیل در دهه

شناسی سبب گشته است تا در این زمینه کتب بسیاری تهألیف   است. جذّابیتّ علم روایت ده محافل ادبی، مباحث تازه و دقیقی مطرح ش
هایی انجهام   شناسی انجام گرفته است. دررابطه با آثار مورد مطالعه هم پژوهش های بسیاری نیز در زمینه روایت و ترجمه شود. پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد: است که به اختصار می  شده
های روایت در آثار نسیم مرعشی، تنها مؤلفة زمان را براساس  نامة کارشناسی ارشد با عنوان شگرد ( در پایان1398بیگی ) رامبه

اند که این دو اثر فاقد نظم خطی  اند و به این نتیجه رسیده بررسی کرده   هرسو  پاییز فصل آخر سال استنظریة ژنت در دو رمان 
 رخداد هستند.
پاییز فصل از بختیار علی با رمان  قصر پرندگان غمگین(، در پژوهشی با عنوان مقایسه برآیند تصویر زن در رمان 1398هژارعلی )
های تصاویر ارائه شده در دو رمان پرداخته است و چنین نتیجه  ها و تفاوت از نسیم مرعشی به مقایسة شباهت آخر سال است
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ان زنانی هستند که نه کاملاً سنتی هستند و نه کاملاً مدرن، بلکه به سوی مدرن های زن حاضر در هر دو رم است: شخصیتّ گرفته
 اند. شدن در حرکت هستند و در این میان در تناقض و دوگانگی گیرکرده

اند و  ، این اثر را از منظر ساختارشناسی کاویدهدالان بهشتنامة کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل رمان  ( در پایان1391ایزدی )
ها در زندگی روزمرۀ  های اجتماعی گوناگون جامعه و بازتاب اعمال و رفتار آن واملی همچون: شناخت دقیق مؤلف این اثر از گروهع

 اند. مانندی در این اثر را از دلایل پرمخاطب بودن دالان بهشت دانسته آنان، کاربرد صریح مؤلفة حقیقت
از  پاییز فصل آخر سال استو  دالان بهشتهای  ای که به بررسی رمان نامه ایانگرفته، مقاله، کتاب یا پ وجوی انجام بنابر جست
روی پژوهش حاضر نخستین اثر در این زمینه  محوری پرداخته باشد، یافت نشد و از این شناسی از دیدگاه ادبیات زن منظر نقد زیبایی

 خواهد بود.

 . چارچوب نظری3

 . ارتباط اثر ادبی با واقعیّت اجتماعی3-1
روی ادبیهات زنهدگی را بهه     کند که آفریدۀ اجتماع است. ازایهن  ادبیات، نهادی اجتماعی است و از زبان به عنوان وسیلة بیان استفاده می

توانهد   ای اجتماعی دارد که نمهی  علاوه، ادبیات وظیفه یا فایده آورد و زندگی تا حدود زیادی یک واقعیتّ اجتماعی است. به نمایش درمی
صورت ضمنی یها در نهایهت امهر     ها و نماد و اسطوره به اشد. بنابراین بیشتر مسائل مانند سنت و قرارداد، انواع ادبی و روالفقط فردی ب

حسهاب   نویس را باید مطلقاً یک هنرمند به رمان»(. در این دیدگاه، 99: 1373مسائل اجتماعی هستند )ر. ک: ولک، رنه و آوستن وارن، 
است که بعضهی   هایی بیان نموده  است و وی آن را با شیوه تی است که قبلاً در ذهن او دارای معنی و شکل بوده آورد: اثر او بیان واقعیّ

 (.15: 1386)زرافا، « هایی که واقعاً مشاهده نموده است، به دست آورده است را از اسلاف خود و بعضی را از پدیده

یتّ است؛ جوهر و کیفیت ضروری آن در بیان رابطه میان امور واقعی و ازآنکه حاصل تخیل باشد انعکاس واقع رمان پیش»اگرچه 
هیچ هنر یا گونة دیگری از ادبیات وجود ندارد که بتوان آن را دربرگیرندۀ حقایق فراوان »( و 128)همان: « امور تخیلی نهفته است

بخشی، تنها  داند، حتی اگر لذّت بخشی آن می ت(؛ امّا موران هدف اصلی ادبیات را لذ145ّ)همان: « وجود انسانی دانست، مگر رمان
(. بنابراین بیهوده نیست اگر همین التذاذ را سبب کشش مخاطبین به یک نوع ادبی 273: 1389کارکرد آن نباشد )ر. ک: موران، 

 دانست که هر چه با واقعیتّ اجتماعی سازگارتر باشد، جذّابیتّ آن هم بیشتر خواهد بود. 

 ة دریافت. یائوس و نظری3-2
گذاران حلقة کنستانس بود که در دو دهة اخیر مفهوم دریافت  در دانشگاه کنستانس آلمان و از پایه ادبیاتاستاد  ،1یائوسهانس روبرت 

تهاری  ادبهی همچهون    "ای با عنهوان   با انتشار مجموعه مقاله یائوسادبی مورد دقتّ قرار داده است.  نظریةرا همچون مفهوم مرکزی 
شناسهی   در دفهاع از زیبهایی  "های این مجموعه، چهار سال بعد با عنوان  ای از مقاله ( به شهرت رسید. برگردان برگزیده1974) "چالش
 (.689: 1391به بیرون از مرزهای آلمان کشیده شود )ر. ک: احمدی،  یائوسمنتشر شد و همین امر سبب شد شهرت  "دریافت

ورد مکالمه را شالودۀ مباحث جدید دانسته است و همین دقتّ در مفهوم منطق، مکالمه های گادامر در م یائوس در آثار خود، نظریه
گفتمان هر روزی نه یک، بلکه چندین مجرای »ها است:  او را به طرح مباحثی کشانده که آشکارا مؤید تأثیر افکار باختین در آن

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
1. H.R. Jauss 
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هایی دارد. هر  ند. این، با مفهوم چندآوایی باختین همانندیک های گوناگون تعیین می آورند که مسیرشان را نیتّ ارتباطی فراهم می
جای اینکه جزئیات مفقود را  گیریم. ولی در داستان به کار می هایی است که برای درک زندگی به دیدگاه، برآمده از خزانة قواعد و نگرش

 تصوّرکنند و به  را بسازیم که واژگان به آن اشاره میواری  با نگاهی دوباره به جهان یا دیگر منابع اطلّاعات بیابیم باید واقعیتّ طرح
این امکان را هایی که در متن وجود دارد  ها و رخنه شود و نویسنده با شکاف آورند. در اینجاست که فردیّت خواننده وارد صحنه می درمی

 (.122: 1393)مارتین، « آورد پیشاپیش فراهم می
توان آن را مرتبط با مطالعات  کند که می ثر ادبی، یعنی به تعامل اثر و مخاطب تأکید مینظریة دریافت، به مرحلة بعد از تولید ا

یابد که خلّاقانه توسط خوانندگانش ساخته شود. حیات  اثر ادبی، وقتی موجودیّتی تمام و کمال می»اجتماعی دانست. در این نظرگاه 
ای را که امکان ظهور اثر است، گسترش  صوّر نیست. مخاطب عرصهتاریخی یک اثر ادبی بدون مشارکت فعّالانه مخاطبانش قابل ت

« تولید، که معطوف به دریافت است متوجّهاش نه  منادی تاری  ادبی خوانندگان است، تاریخی که تأکید اصلی یائوسدهد. بنابراین  می
گرایی و با اصطلاحاتی چون مؤلفة  اری ( با مطرح ساختن ت1982) "زیبایی شناسی دریافت"یائوس در کتاب  (.259: 1386)هارلند، 

 است. از قطعیتّ انتقاد کرده 2و افق انتظارات 1اجتماعی )پارادایم(

 . مؤلفة اجتماعی )پارادایم(3-3
واره است و مقصود از آن دستاوردهای  مؤلفة اجتماعی از جمله واژگان کاربردی در نظریة دریافت است. این واژه به معنای مثال و مثال

آورد  ای از کارورزان فهراهم مهی   ها را برای جامعه حل مورد پذیرش همگانی است که برای یک دورۀ زمانی الگوهای مسائل و راهعلمی 
نظران هر  کشد. بدین معنی که صاحب شناسی را پیش می مسألة معرفت»(. مؤلفة اجتماعی در این معنا 272: 1395)ر. ک: شاهچراغی، 

اندیشند و از محهدودۀ آن بیهرون    ای از اصطلاحات و قراردادها می ها در مجموعه ای هستند. آن ان ویژهدانشی در هر زمان دارای گفتم
کننهدۀ افهق انتظهارات همگهانی آن      ای تعیهین  توان گفت مؤلفة جمعی هر دوره (. با این توضیحات می111: 1388)تسلیمی، « روند نمی

 عصر است.

 . افق انتظارات3-4
، اصطلاحی است که از سوی سارتر در مفهوم تاریخی بودن آگاهی "انتظارات"اننده با متن یا فهم دیگر است. گاه فهم خو ، گره"افق"

افهق  "دههد از   کهار بسهته اسهت و تهرجیح مهی      کار رفته است. منتها یائوس این اصطلاح را در مفهوم ادبی و زیباشهناختی بهه   انسان به
رود  مهی  "انتظار"های مختلف تاریخی،  ها و موقعیتّ گذارد. در زمان ی را همچنان باز میاستفاده کند. افق انتظارات، متن ادب "انتظارات

 (.  109: 1388ای دیگر دریافت نماید )ر. ک: تسلیمی،  ای یک اثر را به گونه که خواننده
مخاطبان یک دورۀ  گر هنجارها و مفروضات معیّنی باشد که کند تا توصیف یائوس، اصطلاح افق انتظارات را وضع می»در واقع 

های اجتماعی و فرهنگی خاص خود ناشی  خاص با خود دارند، هنجارها و مفروضاتی که عموماً از مواجهة ادبیات گذشته با تعیّن
اجرا با م امّابرآب کند.  مخاطبانش را برآورده کند یا از این انتظارات فرارود و حتیّ آن را نقش اولّیةتواند انتظارات  اند. اثر ادبی می شده

های دیگری خلق و آثار  خود، تعامل خاصهای انتظارات  گیرد، شاید مخاطبان بعدی با افق انتظارات نخستین مخاطبان پایان نمی
دهد، بنای ها نظرگاه ثابتی را به خوانندگانش ارائه  متفاوتی تولید کند. یک اثر ادبی، موجودیّتی قائم به ذات نیست که در همة دوره

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
1 .Paradigm 
2 .Horizon of expectaions 
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رونده و  اش را آشکار سازد و چنین است که یائوس برای یک اثر از امکان معانی پیش که صرفاً به زبان خود جوهرۀ ادبی یادبود نیست
دنبال بازیابی آن معنای اولّیه و  گوید. وظیفة مورّخ ادبی آن است که تاری  این معانی را ردیابی کند، نه آنکه به رشدیابنده سخن می

 (.259-260: 1386)هارلند، « اند طبان خلق کردهواحد باشد که نخستین مخا
برای یائوس هدف از بازسازی افق انتظارات گذشته، وضوح بخشیدن به وضعیتّ موجود است. انتظارات هرکس، از طریق تجربة 

طرف باقی بماند،  تواند خنثی و بی گر، که نمی یابد. نور تجربیات دیگران، به همین روال بر تأویل دیگران، اصلاح شده و گسترش می
گر بتواند معنای مناسب عصر خود را از یک اثر ادبی ردیابی و درک کند. کالر  ( تا تأویل261: 1386شود )ر. ک: هارلند،  بازتابیده می

ثر است. بنابراین برای فهم تعامل میان یک ا داند که به واسطة افق انتظارات مطرح شده هایی می معنای یک اثر را پاس  آن به پرسش
و خوانش عمومی آن باید این افق را بازسازی کرد که در هر لحظة خاص نتیجة سه عامل اساسی است: داشتن فهم قبلی دربارۀ گونة 

های  ای آشنا است و تمایز میان زبان شاعرانه و روزمره که در دوره مایة آثار قبلی که احتمالاً مقوله ادبی مورد نظر، صورت و درون
 (.108-9: 1390یابد )ر. ک: کالر،  ای متفاوتی تجلیّ میه متفاوت به صورت

 شناسی شناسی دریافت و جامعه . زیبایی3-5
ههای علهوم ادبیهات     شناسی ادبی یکهی از روش  جامعه»شناسی از دیرباز مورد پژوهش منتقدان ادبی بوده است:  اختلاب ادبیات با جامعه

های آگاهی در  های اجتماعی، ساختار ذهنی و شکل توجّه دارد و با توجّه به پدیدهاست؛ یعنی روشی انتقادی که به متن و به معنای آن 
داند که نتیجة تولید اثهر   (. یائوس، کنش متن را موجد افق انتظار ادبی در خواننده می81: 1377)پوینده، « پی گسترش درک متن است

کند. در واقهع الگوههای جمعهی     ، مخاطب را به سوی اثر جلب میو بسیار پرکاربرد است. در این رابطه افق اجتماعی یا الگوهای جمعی
ای اسهت کهه در آن    موجود در ذهن مخاطب، ثروت معنوی و چارچوب فکری اوست که تحت تأثیر شهرایط مسهلّط بهر جامعهه و دوره    

 شود. کننده محسوب می کند و در کنار افق هنری اثر، در تداوم خوانش آن اثر عاملی تعیین زندگی می
کند که به آن اثر و به تأثیر ایجاد شده بستگی دارد و افق دیگری را که  را ایجاب می "افق انتظار ادبی"اثر ادبی نوعی هر 

کنند.  نخست آغاز می "افق"کند. خوانندگان درک متن را از راه  خوانندگان است، ایجاد می "نامة زیباشناسی آئین"اجتماعی و مبتنی بر 
نامة همان خوانندگان تعیین  شان، مناظری را با درک خاص خود از جهان، که براساس جامعه و طبقه و زندگی امّا در تجزیه و تحلیل

ها ممکن است که در لذّت محض و  آمیختن افق بخشند. این درهم کنند و به شکل دلالتی بالفعل بدان عینیتّ می شود، وارد می می
 (.211-12: 1378سی بیابد )ر. ک: ایوتادیه، واسطه کامل شود یا اینکه شکلی انعکا همانندی بی

روایت، »گوید  پنداری می بوم پنداری پیوندی آشکار دارد. هرمن در تشریح هم بوم مبحث افق اجتماعی نظریة یائوس با مسألة هم
زنمایی و شاید القای حس معمولاً، افزون بر توالی خاصی از رویدادها در بستری از زمان و نیز تناوبی میان تداول و تخطّی، مستلزم با

گیرد، عواملی که  انسانی ریشه می های عوامل انسانی یا شبه ها و دریافت زیستن در جریان رویدادهای داستان است. روایت از تجربه
حتی  وقفه در تعامل با جهان و جامعة پیرامون خود هستند. به بیان دیگر، هر چه بار رویدادها بر قوای ادراکی عوامل انسانی و بی
(. 44-49: 1393)هرمن، « تر خواهد بود تری داشته باشد، ارزش روایی آن متن یا گفتمان نیز کم انسانی جلوۀ متنی یا گفتمانی کم شبه

پذیرفته رها سازد، زیرا او   های یک رفتار اجتماعی ها و مخمصه داوری ها، پیش تواند خواننده را از انطباق تجربة خواندن می»با این حال 
بیند، الگوی یائوس  که تاری  سنتی ادبیات، اثر ادبی را صرفاً یک فرآورده می دهد. درحالی ای از امور سوق می به سمت دریافت تازه را

 (.260: 1386)هارلند، « گیرد فضایی برای تکوین اجتماعی ادبیات در نظر می
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نه تنها شامل مطالعة واکنش خوانندگان به آثار منفرد و  دهد که ای را به دست می در واقع نظریة دریافت یائوس طرح کلیّ برنامه
پردازد که  ها است، بلکه در زمینة چگونگی تعامل میان انتظارات و آثار خلّاقه به تحقیقاتی می بازسازی افق انتظاراتِ مسبب واکنش

کردن تأثیر اجتماعی ادبیات کمک  به روشنشود. بنابراین نظریة دریافت باید  شناختی می ها و هنجارهای زیبایی باعث تغییر در ملاک
تری را در موضعی نو به  یائوس با تعیین جایگاهی نو برای تاری  ادبیات، بافت اجتماعی گسترده(. »109: 1390)ر. ک: کالر، « کند

 (.260: 1386)هارلند، « یابد کند، زنجیرۀ علیّ از کل به جزء جریان می آورد. وقتی تاری  ادبیات سنتی بر تولید تمرکز می صحنه می

 . روش تحقیق4
شناسی افهق انتظهارات در    ای، در پی بررسی نظریة روایت این پژوهش با روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوا و برپایة مطالعات کتابخانه

ههای اجتمهاعی و    لفهدو رمان از نویسندگان زن و تأثیر میزان انطباق این نظریه بر توفیق این آثار است. برای رسیدن به این منظور مؤ
سهتیزی )نگهاه    محهوری و نقطهة مقابهل آن زن    افق انتظارات همگانی موجود در متن این دو رمان به صهورت متقابهل، بها دیهدگاه زن    

 شود. مردسالارانه( بررسی و تحلیل می

 های تحقیق . یافته5

 پاییز فصل آخر سال استو  دالان بهشتهای  شناسی دریافت در رمان . زیبایی5-1
توان این دو اثر را در ردیف ادبیات  در جرگة آثار نویسندگان زن قرار دارند و می پاییز فصل آخر سال استو  دالان بهشتو رمان د
یابی به مساوات حقهوق زن و مهرد و برطهرف سهاختن      محور را تلاشی جهت دست ( ادبیات زن9: 1390محور بررسی کرد. سارسه ) زن

محور، بر اصل روا داشتن ستم نامشروع و ناموجّه مردان نسبت به زنان اسهتوار اسهت )ر. ک:    ادبیات زن داند. مبنای تبعیض از زنان می
 (.81: 1388حسینی، 
محوری به مسائل مربوب به زنان در معنای گستردۀ آن همچون ستم مردان نسبت به زنان، مرد سالاری،  اساس مکتب زن براین

پردازد. در رابطه با مسائل مربوب به روایت هم  سود مردان وضع شده و مسائلی از این دست می حقوق نابرابر مرد و زن، قوانینی که به
شود در  باور هستند که در غالب متون صدای مردان، صدای برتر است و تنها صدای مردان شنیده می داران این مکتب، براین طرف
 (.273: 1395ر. ک: شمیسا، محوری صدای زنان، صدای رسا و برتر است ) که در آثار زن حالی

 محور های اجتماعی ادبیات زن . مؤلفه5-2
 گذار از فضای سنتی به مدرنیته

 محور . افق انتظارات یا الگوهای جمعی ادبیات زن5-3
 بیان مسائل مربوب به زنان
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 دالان بهشت . معرفی و خلاصة رمان5-4
ای خهود را بها    یسندۀ این رمان، نازی صفوی است. صهفوی کهار حرفهه   های ایرانی است. نو ترین رمان از پرمخاطب رمان دالان بهشت
صفحه چاپ کرد و چاپ آن تها   448را در  دالان بهشترمان  1378آغاز کرد. انتشارات ققنوس در سال  دالان بهشتنوشتن و انتشار 

 است.     به نوبت پنجاه و دوم رسیده  1399سال 
اش نسبت به  ناز باوجود سن پایین امّا با توجّه به علاقه و شناختی که او و خانوادهگر زندگی مهناز است. مه روایت دالان بهشت

گیرند تا بعد از اتمام تحصیلات مهناز )دوران دبیرستان(،  کند. هر دو خانواده تصمیم می محمّد دارند با پیشنهاد ازدواج وی موافقت می
کشد. در این دو سال مهناز با رفتار  مزدی محمّد و مهناز دوسال طول میها را به تأخیر بیندازند. دورۀ نا شروع زندگی مشترک آن
 شود. خوری محمّد و جدایی و مهاجرت او به خارج از کشور برای ادامة تحصیل می نامناسب خود موجب دل

ای که از لحاظ  گونه شود. به گیرد و دوران بسیار سختی را متحمّل می زندگی مهناز به شدّت تحت تأثیر جدایی از محمّد قرار می
نام در دانشگاه از خود نشان  شود امّا اشتیاقی برای ثبت شود. او باوجود اینکه در کنکور پذیرفته می روحی و جسمی دچار آسیب می

ند؛ ز های دانشگاه، فصلی نو را در زندگی مهناز رقم می شود. شرکت در کلاس دهد و تنها با اصرار مادر، حاضر به ادامة تحصیل می نمی
گیرد. با وجود نرگس، مهناز ناخواسته  شود که از روحیة شاد و رفتار پختة او تحت تأثیر قرار می مهناز در دانشگاه با نرگس آشنا می

 گیرد که محمّد در گذشته خواهان آن بود. رفتارهایی را فرامی
شود که محمّد  مّا بعد از اینکه وی متوجّه میکند ا بازگشت دوبارۀ محمّد پس از شش سال، گرچه مهناز را دچار آشفتگی روحی می

بیند چرا که خود مهناز هم در گذشته به چندین خواستگار، جواب منفی داده  است، امیدها را در خود زنده می هنوز اقدام به ازدواج نکرده 
شود دوباره از او  و پختگی عقلی او میکند و چون متوجّه تغییر رفتاری  بود. محمّد پس از بازگشت، دورادور در رفتار مهناز دقتّ می 

 دهد. کند و سرانجام به جدایی شش ساله خاتمه می خواستگاری می

 دالان بهشتمحور در  . نمودهای ادبیات زن5-5

 . نقش پدر در تعیین سرنوشت دختر5-5-1
از مهناز در نقش شخصیتّ اصلی ، نقشی اساسی و پررنگ است؛ خواستگاری دالان بهشتنقش پدر در تعیین سرنوشت دختر، در رمان 

افتد. مادر محمّد در یک دورهمی با مادربزرگ و مهادر مهنهاز، جریهان خواسهتگاری را مطهرح       این اثر، به روشی کاملاً سنتی اتّفاق می
میم قلهب بهه   زده است و از صه  دهد، ذوق شنود و از اینکه محمّد به او علاقه نشان می ها را می های آن کند. مهناز ناخواسته صحبت می

 شود.  ازدواج با محمّد رضایت دارد؛ امّا حالتی از شرم و ترس مانع از بروز احساس او نسبت به این موضوع می
مادربزرگ و مادر مهناز هم بدون اینکه در این رابطه با مهناز صحبت کنند، ماجرای خواستگاری را پس از بازگشت پدر و برادر 

کنند و مادر مهناز )به عنوان شخصیتّ یک زن در پذیرش این باور( صراحتاً  ن دو شخصیتّ مطرح میارشد خانواده و تنها در حضور ای
ما به خودش حرفی نزدیم. گفتیم اوّل به شما بگیم، اگه اجازه دادین از خودش بپرسیم. مبادا شما بگین »گوید:  خطاب به همسرش می

 (.20: 1399)صفوی، « خود فکر بیفته تو سرش نه اونم بی

 . آزادی زن در بروز احساسات عاشقانه5-5-2
خهانم )مهادر محمّهد( بعهد از      بینهد؛ محتهرم   مهناز در نقش قهرمان زن رمان دالان بهشت در بروز احساسات عاشقانه خود را محدود می

کنهد.   خداحافظی می کردن قضیة خواستگاری ضمن اشاره به انتظار او برای گرفتن جواب خواستگاری، از مادربزرگ و مادر مهناز مطرح
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خواسهتم   می»شود:  مهناز که مغلوب حس اشتیاق و کنجکاوی است تصمیم دارد که از اصل ماجرا خبردار شود؛ امّا به ناگاه منصرف می
هها   گوید: وا خدا مرگم بهده، چشهم   جون می دانستم در آن صورت خانم شد. می بپرم بیرون و از مادر بپرسم موضوع چیه؟ ولی رویم نمی

بهود بهه     شه. تو باید الآن هزار رنگ بشی. این تجربه را از اولّین خواستگاری که برایم پیدا شده ه مغز سر. دختر که اینقدر پررو نمیرفت
جهون مهاجرا را    های مادرم از من برای برادرش خواستگاری کرد و مهادرم بهرای خهانم    ای جلسه بودم. وقتی که یکی از هم  دست آورده
جهون حسهابی پشهیمانم کهرد و فهمیهدم       های خهانم  آن وقت بود که سرزنش« مامان کی؟»کنجکاوی پرسیده بودم: کرد با  تعریف می
 (.11: 1399)صفوی، « ها باید خجالت بکشم و به روی خودم نیاورم اینجور وقت

 . ایجاد چارچوبة رفتاری برای جنس زن5-5-3
ههم   شهدم. آن  دیدمش دستپاچه می هر وقت می»ی، احساس راحتی ندارد: مهناز در برخورد با محمّد حتی قبل از مطرح شدن خواستگار

گه دختر باید خانم باشه و متهین نهه    خودی و زیاد بخنده، می خودی بزند یا بی های بی گفت محمّد بدش میاد آدم حرف از بس زری می
 (.11: 1399وی، )صف« هوا و جلف. باید رفتارش طوری باشه که همه مجبور بشن بهش احترام بگذارن سربه

کند. خود مهناز دلیل مخالفت  آقا مخالفت می بود، حاج در جریان ازدواج مهدی )برادر بزرگ محمّد( با دختری که قبلاً با او آشنا شده
ری آشنا هایی مثل ما رسم نبود خود پسر با دخت مشکل از اینجا پیش آمده بود که اولّاً توی خانواده»دهد:  آقا را اینگونه توضیح می حاج

گفت: خود  آقا می شود و ثانیاً اینکه دختری هم آزادی داشته باشد که با پسری آشنایی برقرار کند چیزی غیرقابل قبول بود... حاج
تواند با دختری که اینقدر آزاد بزرگ شده، زندگی کند و تازه در صورت ادامة زندگی رنگ خوشبختی و آرامش را  مهدی هم آخرسر نمی

خندند مادربزرگ با  کنند و با صدای بلند می (. یا زمانی که زری و مهناز در مورد خواستگاری صحبت می25)همان:  «نخواهد دید
کندن.  برین خدارو شکر کنین که زمونه عوض شده، اگه نه حالا بایست پوست از سرتون می»گوید:  ها می حالت اعتراض خطاب به آن
 (.34-35)همان: « شون بود. چه خبره خونه رو گذاشتین رو سرتون؟کردن توی دل قدیما دخترا اگه ذوق هم می

 . ایجاد حریم جنسیتی توسط مردان5-5-4
گهردد کهه در آن دوره محمّهد طبهق فرهنهگ       شدن جریان خواستگاری محمّد از مهناز، مهناز به خاطرات دوران بچّگی بازمی با مطرح

وقتی عروسی خواهر بزرگ محمّد بهود خانهة مها مجلهس     »در دوران بچّگی است: حاکم، قائل به ایجاد حریم زنانه برای مهناز و زری 
جون لازم داشتند به خانه رفته بودیم، محمّهد ههر دومهان را     مردانه بود. وقتی من و زری دو سه بار برای بردن وسایلی که مادر و خانم
« بهود  دم آمده بهود کهه تهوی خانهة خودمهان دعهوایم کهرده        دعوا کرده و گفته بود حقّ ندارین هی بیاین تو مردونه و من چقدر از او ب

 (.23: 1399)صفوی، 
کردم که یک روز گرم تابستان با زری توی  به همین دوسال قبل فکر می»خاطرۀ بعدی مهناز که باز، نشان از همین موضوع دارد: 

فعه در زده بودند و ما هر دو خیس آب فکر کرده پاشیدیم که یکد کردیم و با سر و صدا و هیاهو به همدیگر آب می حیاب دنبال هم می
بودیم و در جا خشکمان زده بود، چون پشت در محمّد   پروا باز کرده اند. در را بی خانم هستند که از روضه برگشته بودیم مادر و محترم 

ره مانده بودم و وقتی که محمّد درچشم برای چند لحظه خی خشمگین و عصبانی ایستاده بود. آن روز برای اولّین بار با محمّد چشم
بود شنیدم که  دوان دور شدم؛ امّا صدای عصبی محمّد را که از خشم دورگه شده سرش را پایین انداخت من تازه به خودم آمدم و دوان

و تون تمام کوچه رو برداشته!  کنین؟! صدای خنده تنی می کشی؟! همة محلهّ باید بفهمن که دارین آب گفت: خجالت نمی می
 (.23-24)همان: « رو نشوم کردم با محمّد روبه خواهی زری و خشم و خجالت من که تا چند وقت سعی می دستپاچگی و معذرت



 

 

 

 

 

 1402هار و تابستان ب، 1، شماره 15شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  84 

  

 

 تربینی زنانه در برابر مردان . حس خودکم5-5-5
کند و در مقابهل   اد میکند و از او با بزرگی ی گوید به رفتار و حرکات سنجیدۀ او اشاره می مهناز در طول رمان هرجا از محمّد سخن می

جهور آرامهش و    همیشه توی حرکهات محمّهد یهک   »کند:  با یادآوری گذشته، پیوسته به ضعف رفتاری و نقصان شخصیّتی خود اقرار می
هها و دقّهت    داشتنی بود. از یادآوری گذشته تسلّط خاص بود. حرف زدن، خندیدن و حتی محبتّ کردنش شیرین، آرام، سنجیده و دوست

بودم؟! شاید چون به محمّهد بهه چشهم بهرادر زری نگهاه       چه حس شیرینی به من دست داده بود. چرا تا حالا آنقدر دقیق نشدهها  در آن
 (.26)همان: « ام؟! شوهر خودم! حتی توی ذهنم هم این معنی برایم سنگین بود شبه پررو شده کردم نه شوهر خودم!!! چقدر یک می

لرزیدم. تنم ی  کرده بود و دستم توی دست زری بود  من مثل بید می»رس و اضطراب دارد: مهناز در شب خواستگاری، حالتی از ت
 کردیم. مستأصل نشستم روی تخت و گفتم: و لرزان با هم از پشت پنجره حیاب را نگاه می

 شه بیام بیرون. زری من رویم نمی -

 زری با تعجبّ گفت:

کشهی؟ اصهلاً    به شاخ درآوردن؟! یا از بابا و مامان خودت خجالت میش دیوونه مگه عقل از سرت پریده، مامان بابای من یک -
 فکر نکن اومدن خواستگاری؛ فکر کن اومدن مهمونی.

 (.35: 1399)صفوی، « توانم روی پایم وایسم لرزه نمی دونم چه مرگمه. اینقدر که تنم می تونم. به خدا زری خودمم نمی نمی -

آن روزها محمّد با بدبختی »کند از جمله:  رفتاری خود در برخورد با محمّد اعتراف می بار به ایراد مهناز در طول روایت چندین
گفت: آب دستی توی چاه ریختن فایده نداشت.  جون راست می خواست از من یک زن فهیم و باشعور و اجتماعی بسازد ولی خانم می

کاش آنقدر لوس نبودم. کاش آنقدر از خودم و از »(. یا: 213)همان: « چون من دریچة قلب و ذهنم را به روی درک و فهم بسته بودم
وضعیّتی که داشتم راضی نبودم. کاش آنقدر به داشتن محمّد مطمئن نبودم و به محبوبیتّ خودم پیش او و دیگران. جهالت و نادانی 

آید، لااقل  د و مسلماً آنچه به وجود میآور آمیزد معجون مزخرفی به وجود می نفس کاذب در هم می به بودن و اعتماد وقتی با ازخودراضی
 (.216)همان: « شود هایی مثل محمّد غیرقابل تحمّل می برای آدم

 . خشونت مردان علیه زنان5-5-6
خانم و بدون اجهازۀ محمّهد    افتد؛ زمانی که مهناز به همراه اکرم اولّین برخورد خشن محمّد با مهناز سه ماه پس از مراسم عقد اتّفاق می

 محمّد خیلی جدیّ حرفم را قطع کرد و گفت:»گردد:  رود و دیروقت به خانه بازمی خرید پارچه بیرون میبرای 

 بشین باهات کار دارم. -

 وجور کردم و نشستم لب تخت. با همان نگاه و لحن جدیّ پرسید: به زحمت خود را جمع

 خوای جایی بری؟! یادم نمیاد که گفته باشی می -

 ود. به زحمت جواب دادم:چقدر صدایش خشک و جدیّ ب

 آخه یکدفعه امروز قرار شد بریم، به زری گفتم که بگه، نگفت؟ -

« ای باید به مهن بهده. غیهر از اینهه؟!     خواد کاری بکنه، خبرش رو غیرازخودش کس دیگه کنم که وقتی زن من می فکر نمی -
شود  رو می گیرد امّا با مخالفت محمّد روبه مّد اجازه میآقا از مح (. مدّتی بعد مهناز برای شرکت در مهمانی عمة حاج68: 1399)صفوی، 



 

 

 

 

 

 85های دالان بهشت و پاییز فصل آخر سال است ...   دریافت در رمان شناسی تحلیل زیبایی

 

 

کردن از دیگران  خانم میزبان آن است و چندین زن در آن کنار هم به غیبت اش در مجلسی که عمه چرا که او دوست ندارد همسر آینده
 (.91پردازند، شرکت داشته باشد )ر. ک. همان:  می

 . حس تملیک مردانه نسبت به همسر5-5-7
کند. زری با عصبانیتّ به تصمیم محمّد  خانم و زری بازگو می خانم، مهناز مخالفت محمّد را با رفتن او به محترم جریان مهمانی عمه در

: 1399)صفوی، « مادرجون، اجازۀ زن دست شوهرشه»گوید:  رویی خطاب به زری و مهناز می خانم با خوش کند؛ امّا محترم اعتراض می
داند. مادربزرگ هم با تأکید بر وظیفهة زن در عشهق و محبّهت بهه      مالکیتّ مرد بر زن را در جامعة سنتی، مسلّم می( و در واقع حقّ 91

س اشتباهه. مادر، خدا ههیچ   گن زن چراغ خونه اینکه می»داند:  تر از نقش زن می همسر و فرزند، نقش مرد را در کانون خانواده پررنگ
تونه روشنایی اون خونه باشه. زن اگه چشم و چراغ هم باشه بهه پشهتیبانی    ، صدتا چلچراغ هم نمیمرد نکنه که اگه کرد ای رو بی خونه

 (. 136)همان: « گرمی اون مردشه و دل
الآن اگه زمان قدیم بود شما »کند:  داری گوشزد می موقع وظایف خانه وی با گریزی به سرگذشت خود، نقش زن را در انجام به

دویدی. اسم اومدن شوهرت  هات و شام شب و غصة ناهار فردا می ر کرسی خوابیده باشی، باهاس دنبال بچّهجای اینکه ورِ دل من زی
شکل مدارای زن را در ادارۀ زندگی  ( و به همین139)همان: « راه نیست رفت که هنوز کارهایت روبه ات می اومد، زهره هم که می
 (.155)همان: « سروصدا بچرخه ش باید روغن زندگی بشه تا زندگی بیواسه زندگی هم این زنه که با نرم»داند:  ضروری می

شود تا نهایتاً در یک دورهمی که خسرو )مهمان  دو سال بعد از مراسم عقد با اختلافات ریز و جزئی مهناز و محمّد سپری می
داند رفتار خسرو با او  شود. مهناز که می میای که در برخورد با مهناز رفتاری نامناسب دارد( وارد جمع دوستانة این دورهمی  ناخوانده

دهد. چند روز بعد دوباره جمع دوستان پیشنهاد دورهمی  گویی او را می مناسب نیست و فقط برای تلافی رفتار سرد محمّد جواب بذله
داد، برای  از خود نشان نمی ای کند. در این حالت مهناز که قبلاً به دورهمی جمع دوستان محمّد علاقه دهند امّا محمّد مخالفت می می

ریم؟! نکنه برای اینکه  برای چی نمی»گوید:  ارضای حس لجبازی، خود را عصبانی نشان داده و با صدایی که از خشم دورگه است می
او  های مهناز را ندارد به تندی با (. محمّد که توان شنیدن حرف285: 1399)صفوی، « کنی من دوست دارم خسرو را ببینم؟! فکر می

هایش را ببینم. سیلی محمّد چنان سخت و  دیگر حتی مهلت نشد چشم»دهد:  کند و نتیجة رفتارش را به او نشان می برخورد می
ای بود که  محکم و آنی مثل برق توی صورتم خورد که هیچ چیز ندیدم. تنها حس کردم که برق از چشمم پرید. اولّین و آخرین سیلی

کردم خفیف شدم، خوار شدم و دیگر هیچ چیز نیستم. از خودم  سوخت امّا نه مثل قلبم. احساس می می ام... صورتم در عمرم خورده
(. درست بعد از این ماجرا محمّد 285)همان: « کردم. یعنی این من بودم؟ این قدر زار و حقیر؟ پیش خودم بیشتر احساس خجالت می

 گیرد. تصمیم به جدایی از مهناز می

 فظ آبروی خانواده. زن ابزار ح5-5-8
رم. بهه   مهن مهی  »انجامد، امّا محمّد بر حفظ آبروی خانوادۀ مهناز مُصرّ و مصمّم اسهت:   با تصمیم محمّد رابطة او و مهناز به جدایی می

 (.289)همان: « گم تو نخواستی و نظرت عوض شده تو هم همین رو بگو احترام مادر و آقاجون به همه می
« کنم! برو کنار مادر! این کجاس؟! شماها نتونستین، من آدمش می»گوید:  رود و می سراغ مهناز میامیر خروشان و عصبانی به 

زد گفت: مادرجون، حالا این یه حرفی زده، بیجا کرده. مگه زندگی شوخیه؟! مگه رخت  مادر که انگار به زور حرف می»(؛ 290)همان: 
ان! مگه به این  ب و روز اینجا بوده، جواب مردم رو چی بدیم؟! اینها عقدکردهخوام و تمام؟! دو سال پسره، ش تنه؟! این بگه من نمی
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آن روز در کمال تعجّب »(؛ خود مهناز هم احساس عذاب وجدان دارد: 292)همان: « راحتیه؟! این یک غلطی کرده. اونم حالا عصبانیه
ابل دلسوزی ببینم و برای خودم دل بسوزانم تا بلکه خواهد یک جوری خودم را مظلوم و ق خواهد کتک بخورم. دلم می دیدم دلم می

 (.292)همان: « درد کتک و احساس مظلومیتّ از عذابم کم کند

 . نگاه متفاوت اطرافیان به زن بعد از جدایی از مرد5-5-9
که زن با وجود مرد هویهت   شوند؛ گویی بعد از جدایی محمّد از مهناز، اطرافیان مهناز با طعنه و رفتار نامناسب خود، باعث رنجش او می

هها و عکهس    چقدر طول کشید تا خهودم را جمهع و جهور کهردم. حهرف     »پذیرد و جدایی از محمّد هویت مهناز را از او گرفته است:  می
( و خالة مهنهاز بعهد از مهرگ حهاج     302: 1399)صفوی، « پیچید مفهوم در ذهنم می های اطرافیان همه و همه مثل هیاهویی بی العمل

طورش کرد و الّا چیزیش نبود. مثهل شهاخ شمشهاد بهود. یهک آخ       غصة مهناز این»داند:  پدر مهناز(، مهناز را مقصّر مرگ او میعباس )
 (.326)همان: « کسی ازش نشنیده بود. طفلک از بس غصة این دختر رو خورد دق کرد

تند که فضای مردسالاری حاکم بر جامعه را تر از قهرمان زن )مهناز( در جامعة رمان دالان بهشت، زنانی هس زنان نسل قدیم
پذیرد و تغییراتی که در رفتار خود  آمده می اند و خود تابع این شرایط هستند؛ امّا قهرمان زن این اثر با تأثیری که از شرایط پیش پذیرفته
 کند. سان نمودی بارز از شخصیت زن مبارز با نگاه مردسالارانه جلوه می کند، به ایجاد می

 معرفی و خلاصة رمان پاییز فصل آخر سال است .5-6
های پرمخاطب فارسی است. نسیم مرعشی با نوشتن این اثر، برنهدۀ رمهان برتهر و     یکی دیگر از رمان پاییز فصل آخر سال استرمان 

 1393در سال  صفحه و 189را در  پاییز فصل آخر سال استشد. نشر چشمه رمان  1394برگزیدۀ جایزۀ ادبی جلال آل احمد در سال 
چاپ آن را به نوبت پنجاهم رسانیده است. این اثر دو فصل دارد که ههر فصهل آن از سهه تکّهه تشهکیل       1400منتشر کرد که تا سال 

 شود. می
آید. فصل اوّل  راوی هر تکهّ از دو فصل به ترتیب، لیلا، شبانه و روجا است که هر کدام شخصیتّ اصلی همان بخش به حساب می

گر دغدغة فکری و آشفتگی روحی همراه با مشکلات اجتماعی و خانوادگی این سه شخصیتّ به عنوان  نوان تابستان، بیانرمان با ع
 ها در راه رسیدن به اهداف و مقصودشان است.  نمایندۀ  نسل جوان است. فصل دوم هم با عنوان پاییز، بازگو کنندۀ شکست این شخصیتّ

 پاییز فصل آخر سال است محوری در رمان های زن . مؤلفه5-7

 . نقش پدر در تعیین سرنوشت دختر5-7-1
سپارد تا  زنان رمان پاییز فصل آخر سال است در تعیین سرنوشت خود قدرت بیشتری دارند. پدر لیلا، اختیار و حق انتخاب را به لیلا می

افتد. در جریان خرید مبلمان، لیلا با  اب خود لیلا اتفاق میگیری کند. ازدواج لیلا با میثاق به اختیار و انتخ در امور مربوب به خود تصمیم
ها بنشهینی؟   خواهی روی آن فکر پولش را نکن باباجان. چندسال می»گوید:  خواهد. پدرش می گیرد و از او مشاوره می پدرش تماس می

شهود.   میثهاق، راههی اههواز مهی    (. لهیلا بعهد از جهدایی از    11: 1400)مرعشهی،  « خهواهی  هررنگی دوست داری بخر. هرچیزی که می
کسی کهه از او طهلاق گرفتهه    »العمل پدر لیلا پس از فهمیدن ماجرای طلاق دخترش در برخورد با او تنها ابراز همدردی است:  عکس

باشهم  بودم تو نبودی؛ یک مرد مرده بود. تاکسی گرفتم و رفتم فرودگاه. یادم نیست بلیط گرفته باشم، سوار هواپیما شده باشم، رسهیده  
 خانه، فقط گرمای تن بابا را یادم است که سفت بغلم کرده بود.
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گیرندۀ اصلی است. روجا هم که پهدرش   (. شبانه نیز در انتخاب همسر آیندۀ خود، تصمیم126)همان: « چرا به ما نگفتی باباجان؟ -
 کند. را در دوران کودکی از دست داده است، در انجام تصمیمات خود، مستقل عمل می

 . آزادی زن در بروز احساسات عاشقانه5-7-2
است. لهیلا، عاشهق میثهاق     های این اثر آزادی بیشتری در بروز احساسات عاشقانه داده نویسندۀ پاییز فصل آخر سال است، به شخصیتّ

شد و یک روز حس  ند نمیجا ب زد برای میثاق که یک ترم چهارم بودیم و دلم پَرپَر می»گذارد.  است و این موضوع را با روجا درمیان می
اش با من. وقتهی از سهفر    خواهد و یک روز نه. روجا که قرار شد بیاید اردوی تبریز، گفت تو فقط بیا و خانم باش، بقیه کردم مرا می می

لان در (. شبانه نیز به ابهراز علاقهة ارسه   21: 1400)مرعشی، « برگشتیم، من مال میثاق شده بودم و سال بعد باهم در یک خانه بودیم
 دهد و از بروز احساسات خود نسبت به او در جمع دوستان و همکاران ابائی ندارد. محیط کار پاس  مثبت نشان می

 . ایجاد چارچوبة رفتاری برای جنس زن5-7-3
 ، یافت نشد.پاییز فصل آخر سال استنمودی از این مؤلفه در روایت 

 . ایجاد حریم جنسیتی توسط مردان5-7-4
 ، ندارد.پاییز فصل آخر سال استمودی در متن رمان این مؤلفه ن

 تربینی زنانه در برابر مردان . حس خودکم5-7-5
بین و غیرمستقل دارد که بارها خهود بهه ایهن     ، تنها شبانه، شخصیّتی خودکمپاییز فصل آخر سال استهای زن رمان  از میان شخصیتّ

ام به مانیتور. لعنت به من که  ام و خیره شده ثل موش روی این صندلی نشستهلعنت به من. لعنت به من که م»کند:  موضوع اعتراف می
گاه حرف، حرف من نبوده. امروز ههم   خواهم. لعنت به من که هیچ خواهم و چه نمی ام مثل بچة آدم بگویم چه می هیچ وقت یاد نگرفته

کنم. رومئو، برۀ سیاهم، از روی مانیتور نگاه  سویم را لعنت میام پشت میزم و خود تر بار هم مثل هزار بار دیگر. نشسته مثل هر روز، این
 (.36)همان: « گوید شبانة احمق، شبانة خنگ کند و می می

دنبال یافتن دلیل علاقة ارسلان در مورد خود، ایرادات شخصیّتی و ظاهری خویش را  پس از خواستگاری ارسلان از شبانه، شبانه به
توانم خوب حرف بزنم، شوخی کردن بلد نیستم، تا حالا هیچ کس را  مرا دوست دارد. من که چاقم، نمیفهمم چرا  نمی»کند:  بازگو می
ها تا زیر  آیند و از چشم وقت سراغم می هایی که بی اند. من که ضعیفم و از ترس اشک هایم همیشه ساده و تیره ام و لباس نخندانده

فهمم چی را در من دوست دارد و از همین  م با خیال راحت ریمل بزنم. نمیتوان کشند، حتی نمی ام دو خط سیاه موازی می چانه
 بینی شبانه است.  های مشابه آن، دلیلی بر خودکم (. این رفتار و نمونه57: 1400)مرعشی، « ترسم می

 . خشونت مردان علیه زنان6-7-6
ایت دالان بهشت وجهود داشهت، خبهری نیسهت و تنهها      که در رو در متن پاییز فصل آخر سال است از خشونت مردان علیه زنان، چنان

آرام بالا رفهتم و بهه    دو طبقه را آرام»داند:  خشونت ضعیف مردان مربوب به ارسلان است که شبانه خود را در برابر او تسلیم محض می
گویم دیگهر   ام و می ن خستهآیم چو آیم، چون حوصله ندارم. نمی همة اینها فکر کردم و آخرش فکر کردم به ارسلان بگویم امشب نمی
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شود بگهذاریم بهرای یهک شهب      ای دیگر آرام گفت: می آیم و تمام؛ امّا کنار میز ارسلان که ایستادم، شبانه اش بحث نکنیم، نمی درباره
 دیگر؟
 خواهم حرف بزنیم. زود برگردیم. نه شبانه. می -
 شود بیرون رفت. ام. تازه، با لباس کار هم که نمی آخر خسته -
زنیم، حهرف   رویم جمشیدیه، قدم می خواهیم برویم که با لباس کار نشود؟ می فکر کردی کجا قرار است برویم؟ عروسی که نمی -
 گردیم. زنیم و برمی می

 ها هم بیایند؟ خواهی بگویم بچه همة زورم را جمع کردم تا بگویم: می
 از جا پرید:

 خواهی بیایی. م. با من نمیپس مشکلت نه خستگی است نه لباس کار. مشکل من هست -
« صورتش سرخ شده بود. به دوروبرم نگاه کردم و خیالم راحت شد که کسی حواسش به ما نیست. ترسیدم باز صدایش بهرود بهالا  

 (.38-39)همان: 

 . حس تملیک مردانه نسبت به همسر5-7-7
واسطة همکاری در شهرکت،   ن در ابتدای آشنایی با شبانه بهتوان در رفتار ارسلان با شبانه دید؛ ارسلا نمود ضعیف این مؤلفه را تنها می

برای ازدواج، به او نظر دارد. او پس از مطرح کردن این موضوع با شبانه، با داشتن حس تملیک مردانه، رفتار شهبانه را بیشهتر کنتهرل    
بهود و داشهت    دس. وسهایلش را جمهع کهرده   بود به منشی مهن بود. نامة استعفایش را داده حامد با مهندس مقدم دعوایش شده»کند:  می
پلهه   بودم به ماندن و داشتیم توی راه بودم چیزی به مهندس نگوید. حامد را هم راضی کرده بودم و گفته رفت. نامه را از منشی گرفته می

ن پوزخند همیشگی کهه  جا مثل هم است. ارسلان با هما قدر سخت نگیرد. شرایط کار همه گفتم این زدیم. می باخیا حرف می کنار دیفن
 اش. ها پایین آمد. به حامد که رسید، با کف دست آرام زد توی سینه داد از پله ابرو و گوشة چپ لبش را بالا می

 (. 56: 1400)مرعشی، « فاصله را رعایت کن حامدخان. خانم صاحب دارند -

 . زن ابزار حفظ آبروی خانواده5-7-8
 ، دیده نشد.اییز فصل آخر سال استپای از این مورد در متن رمان  نمونه

 . نگاه متفاوت اطرافیان به زن بعد از جدایی از مرد5-7-8
بار اطرافیان به زن بعهد از   ، شخصیتّ لیلا است. در روایت این اثر از نگاه ملامتپاییز فصل آخر استتنها شخصیتّ مطلقة زن در متن 

برد و با آغوش گرم پدر و ابراز احساس دلسوزی  که لیلا بعد از جدایی از میثاق به خانة پدری پناه می شانی نیست. چنانجدایی از مرد، ن
، طلاق، پاییز فصل آخر سال استرسد که در جامعة تصویرشده در  (. چنین به نظر می126: 1400شود )ر. ک. مرعشی،  رو می وی روبه
شود و طلاق امری  در جامعة تصویر شده در دالان بهشت،  به این موضوع با دیدگاه سنتی برخورد می ای پذیرفته شده است؛ امّا مسأله

 آید. مذموم به حساب می



 

 

 

 

 

 89های دالان بهشت و پاییز فصل آخر سال است ...   دریافت در رمان شناسی تحلیل زیبایی

 

 

 پاییز فصل آخر سال است. نمودهای ویژۀ مربوط به مسائل زنان در روایت رمان 5-8

 . افسردگی زنان 5-8-1
برد. پس از گذشهت چنهد مهاه از مههاجرت      سرمی تر وقت خود را در تنهایی بهشود و بیش لیلا پس از مهاجرت میثاق دچار افسردگی می

کنهد   شود. در این مدّت روجا برای بهبودی وضعیتّ روحی لیلا خیلی تلاش می دهد و از میثاق جدا می میثاق، لیلا درخواست طلاق می
: برای این است که تحرک نداری. آمد توی اتاق. دسهتم  آورد. روجا گفت سربالایی نفسم را بندمی»شود:  و پیوسته احوال او را جویا می

کرد به رقصیدن. حجم رنگارنگش چرخ خورد توی ههوا. ایسهتاده بهودم کنهار      را کشید و برد به هال. صدای آهنگ را بلند کرد و شروع
 اد.آمد. دست مرا گرفت و دور هال تاب د  رفت و پایین می هایش نگاه کردم که بالا می پیشخوان و به دست

 توانی همیشه با این روحیه زندگی کنی. هایت را تکان بده و بچرخ. نمی برقص. دست -

شد. روجها دسهت مهرا گرفتهه بهود و       توانستم بچرخم. صدای آهنگ در سرم شبیه صدای تفنگ و خمپاره و آژیر و موشک می نمی
داد و  مهی  کردند. گردنش را تهاب   در هوا شنا می هایش مثل ماهی رفت روی پنجه و پاشنه. دست چرخید. پاهایش یکی در میان می می

 شد. موهای فر بلندش در هوا پریشان می

 ها. کم تکان بخور. ببین، بدنت شُل شده مثل پیرزن ای؟ برقص لیلا. یک چرا ایستاده -

 (.26-27: 1400)مرعشی، « فهمید توانستم. مغزم ریتم آهنگ را نمی نمی
پویا دارد؛ او دارای ابتکار عمل است و در مواجهه با مسائلی که در جمع دوستانه رخ  روجا در طول رمان، شخصیّتی سرزنده و

دهد و نقطة اتکا و اتصال این گروه است. روجا نیز در پایان این اثر گرفتار افسردگی  دهد، معمولاً راه حل مناسب را پیشنهاد می می
تمامی تغییر  پذیرد، دیدگاه روجا نسبت به فضای اطراف خود به میکه دولت فرانسه ویزای تحصیلی روجا را ن شود؛ پس از این می
شان  ها را بیندازم دور. باید آتش باید خودم را جمع کنم. باید این لباس»شود:  کند و این موضوع باعث ایجاد تغییر در رفتار او می می

نوشتم؟ ساعت کی دوونیم شد؟ همین الآن ده بود. کدام کند حتماً. چرا این نامة لعنتی را ن ام می بزنم. این چمدان زیر تخت دیوانه
ای ننوشته مانده باشد یا کاری نکرده، دو ساعت  احمقی گفته زمان خطی است؟ دروغ گفته. زمان معادلة چندمجهولی است. اگر نامه

ر جواب یک کارمند احمق در سفارت. گذرد؛ امّا اگر منتظر باشی، مثلاً منتظ شود دو دقیقه. دو ثانیه اصلاً. چشم که به هم بزنی می می
کنم. توی این اوضاع کثافت هوا چرا اینقدر گرفته است؟  چرخانم و صدای بلند و مزخرف الویس کاستلو را خفه می سوییچ را می

ای کشند برایش روشنفکرهای قلابی با آن اداه دانم پاییز چه دارد غیر از گِل و شلُ و هوای گرفته که همه خودشان را می نمی
 (.165)همان: « ها را دربیاورد کشد ادای آن انگیز. لیلا هم خودش را می نفرت

گیرد: لیلا  دارانه و احساسی به خود می روجا نسبت به هوای بارانی پاییز و خوشحالی لیلا از این موضوع نیز دیدگاهی جانب
آید به  بینم. چقدر می هایش لاک می ی ناخنبار است رو اندازد روی مبل. لاک قرمز خوش رنگی زده. اوّلین شالش را می»

خواست برسم خانه. این پنجره را باز کن شبانه.  آید؟ اصلاً دلم نمی اید دارد چه باران قشنگی می گوید دیده رنگش. می های کم دست
« اهوازی باران ندیده کند، کشد. کیف می کند. هوای گند و گرفتة پاییز را بو می ماند. خودش پنجره را باز می منتظر شبانه نمی

های داستانی این رمان بعد از احساس شکست یا دلخوری از موقعیّت و وضعیّت موجود  (. تغییرات احساسی شخصیّت175)همان: 
 دهد. رخ می
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 . مهاجرت از کشور؛ راهی برای رسیدن به آرزوها5-8-2
نها راه رسیدن بهه آرزوههای خهود )کهه در جامعهة خهود امکهان        گرا دارد. او بعد از اتمام مقطع کارشناسی ارشد، ت روجا شخصیّتی کمال

داند و باور دارد کهه   کند( را در مهاجرت از کشور و تحصیل در مقطع دکتری در کشور فرانسه می یابی به آن را ناممکن تصور می دست
کرد. چیزی تهوی دلهم    لعنتی ولم نمیفکر این دانشگاه »آخرین گام در راه رسیدن به پیروزی، اخذ ویزای تحصیلی از این کشور است: 

خواندند. فوقم که تمام  هایی که فوق می بود مثل حرص، مثل حسودی. نه که حسود باشم، نه؛ امّا انگار مسابقه داشتم با خودم یا با آن
ای  کهردم مرحلهه   ه رد میای ک گرفتن مانده بود. مثل گیم، هر مرحله شد، انگار که دیگر آب مرا برده بود. کم بود برایم. رفتن و دکتری

رفهتم. راه   خواهد. باید از ایهران مهی   شد. انگار سراب است آرزوهای من. هنوز بهشان نرسیده، دلم یک چیز دیگر می جدید جلوم باز می
د. برگشت نداشتم. بابای شبانه گفت اینقدر خودت را اذیت نکن. قانع نباش؛ امّا راضی باش. نه قانع بودم نهه راضهی. همیهنش بهد بهو     

جها ههم درس بخهوانی چیهزی      توانستم مثل شبانه بگویم درس نخواندی هم نخواندی، چه اشکالی دارد. یها مهثلاً بگهویم همهین     نمی
دویهدم. بایهد بهه خهودم گهل       کرد انگار. همیشه، یک هیچ عقب بودم از خودم. باید می زد. پیرم می شود. قناعت حالم را به هم می نمی
 (.95: 1400)مرعشی، « شود این یکی دیگر آخری است. دکتری را که بگیرم، همه چیز تمام می زدم. زدم. پذیرش گرفتم. می

 . تلاش زن برای اصلاح نگاه جامعه نسبت به معلولان ذهنی5-8-3
 کند تا شهرایط عهادی زنهدگی را بهرای او فهراهم      شبانه از داشتن برادری با معلولیتّ ذهنی )شخصیتّ ماهان( در رنج است و تلاش می

بهرد؛   تواند فردا ماهان را ببرد کلاس. بابا سر کار است، مامان هم او را نمی کنم که چه کسی می کنم و فکر می تلفن را قطع می»سازد: 
 فایده است. کند بی مثل همیشه فکر می

 شود؟ کنی این بچّه نقّاش می دهی. تو واقعاً فکر می خودی عذابش می داری بی -

 دارد.  من قد دارد. نقّاشی را هم دوست ماهان بچّه نیست. دو برابر -

 فهمی؟ کنند. چرا چیزهای به این سادگی را نمی اش می های کلاس مسخره گویم که اندازۀ بچة چهار ساله است. بچّه عقلش را می -

 گیرد. بینی چقدر خوب یاد می برمش کلاس و می کند. می اش نمی بس کن مامان. هیچ کس مسخره -

گیهری   اش تقصهیر او نیسهت؟ کهی یهاد مهی      هایت همه فهمی بدبختی شود؟ کی می ات به ماهان کی تمام می خواستم بگویم این کینه
)مرعشهی،  « های نگفته در گلویم، کوبیدم به ههم  دوستش داشته باشی؟ امّا نگفتم. حرفم را قورت دادم و در را، با فشار همة حرف

1400 :52.) 
چیهد. صهدایش کهردم و گفهتم از طهرف       های رنگ را روی میزها مهی  مربی داشت قوطیها هنوز نیامده بودند و  بچّه»نمونة دیگر: 

ام. بعد گفتم بهرادر مهن منتهال ریتهارد اسهت؛ امّها        ها شنیده ام و چقدر تعریف کارش با بچّه مجلّه است آمده آقا که تصویرساز فلان فلان
ها معنای این دو کلمة سادۀ  بود. چرا باید آدم ام شروع شده بدبختیکنم استعداد نقاشی زیادی دارد. با تعجبّ نگاهم کرد. باز  احساس می

کهنم و   ماندۀ ذهنی است. چقدر از این کلمه متنفرم و چقدر از گفتنش فرار می انگلیسی را ندانند تا من مجبور شوم بگویم منظورم عقب
 (.53)همان: « فهمد هیچ کس این را نمی

 . صدای اعتراض به تنهایی جنس زن5-8-4
؛ 257-261: 1395انهد )ر. ک: شمیسها،    مدرنیستی دانسته های رمان پست بسیاری از منتقدان ادبی، تنهایی و بدبینی قهرمان را از مؤلفه

 (.57: 1388تدینی، 
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، گرفتار تنهایی هستند؛ لیلا بعد از مهاجرت میثاق بیشتر وقت خود را در پاییز فصل آخر سال استهر سه شخصیتّ اصلی رمان 
« ام ام که آسمان را گذرانده تا شب شده و خوابیده ام و خورشید را قدم به قدم دیده هر روز صبح بیدار شده»گذراند:  ی زجرآور میتنهای

دهد. از سکوت خانه است که صدای قورت دادن  کشم. صدایش تکانم می ام را یک نفس سر می (. چای سرد شده8: 1400)مرعشی، 
ام به سکوت خالی خانه. به خفگی هوا و  هایم که دیگر عادت به شنیدن ندارند؟ عادت کرده یا از گوشپیچد  اینقدر در سرم بلند می
 (.14)همان: « صدا های دوجدارۀ بی زندانی شدن پشت پنجره

دهد:  شبانه نیز برای گریز از احساس تنهایی و بدون اینکه از علاقة خود به ارسلان مطمئن باشد به خواستگاری او جواب مثبت می
های قبل تنها بمانم و هیچ کس را پیدا نکنم که دلش  وقت مثل همة سال ترسیدم به سرش بزند و همه چیز را به هم بریزد آن»

روند و من از غصّة تنهایی  وقت مدام به این و آن نگاه کنم که با کسانی که دوستشان دارند بیرون می بخواهد مرا ببرد جمشیدیه و آن
گوید:  شود، شبانه با خود می . زمانی که مادر شبانه از او علتّ پاس  ندادن به پیشنهاد ازدواج ارسلان را جویا می(39)همان: « بمیرم

( که این واگویه 131)همان: « ترسم دهانم را باز کنم و بگویم آره، بعد ارسلان بیاید و عقد کنیم و... ترسم از جواب دادن. می می»
 و نسبت به اطرافیان حکایت دارد. شبانه، از بدبینی و بدگمانی ا

کند که پذیرش ویزای  روجا دیگر شخصیتّ اصلی این اثر هم احساس تنهایی دارد و برای رهایی از وضعیتّ موجود، تلاش می
 ثمری تلاش خود ماند و بعدها از بی تحصیلی خود را برای تحصیل در مقطع دکتری از دولت فرانسه بگیرد گرچه تلاش او ناموفقّ می

ایم و به  ای هستیم شبانه. از زندگی مادرهایمان درآمده الخلقه ما دخترهای ناقص»کند:  که باعث تنهایی وی شده، ابراز پشیمانی می
کشند تا دو تکّه  قدر ما را از دو طرف می ایم. قلبمان مال گذشته است و مغزمان مال آینده و هر کدام آن زندگی دخترهایمان نرسیده

مان  کردیم. همة عشق و هدف و آینده هایمان را بزرگ می تایمان نشسته بودیم توی خانه، بچّه ص نبودیم الان هر سهشویم. اگر ناق
دویدیم. لیلا مثل آدم سرش را  ربط نمی قدر دنبال چیزهای عجیب و بی ها توی تمام تاری  و این هایمان بودند، مثل همة زن بچّه

کردم. تو هم شوهر و بچّه داشتی و خوشحال  ام را می جا و زندگی ماندم همین ته بود. من میانداخته بود پایین و دنبال شوهرش رف
های این اثر را  (. رمان پاییز فصل آخر سال است، پایانی باز دارد و مخاطب سرانجام سرگذشت شخصیت155ّ)همان: « بودی
 یابد. درنمی

 گیری . نتیجه6
ای سنتی به فضای مدرنیته و افق انتظارات یا الگوهای جمعی آن، بیان مسهائل مربهوب بهه    محور گذر از فض مؤلفة اجتماعی ادبیات زن

سهتیزی( خهود را    مشهود است که بیشتر با نگاه سنتی بهه جهنس زن )زن   دالان بهشتزنان است که نمودهای آن به وضوح در رمان 
زن در بروز احساسات عاشقانه، ایجهاد چارچوبهة رفتهاری     دهد؛ از جمله: نقش پررنگ پدر در تعیین سرنوشت دختر، آزادنبودن نشان می

تربینی زنانه در برابر مردان، خشونت مردان علیه زنان، حهس تملیهک    برای جنس زن، ایجاد حریم جنسیتی توسط مردان، حس خودکم
مرد، مواردی اسهت کهه در مهتن     مردانه نسبت به همسر، زن، ابزار حفظ آبروی خانواده و نگاه متفاوت اطرافیان به زن بعد از جدایی از

بررسی شد. در مقابل رمان دالان بهشت، دیدگاه مؤلف رمان پاییز فصل آخر سال است، از نوع سنتی نگاه به جهنس زن   دالان بهشت
تر بینهی زنانهه در برابهر مهردان، خشهونت       فاصله گرفته است و از میان مسائل بررسی شده در رمان دالان بهشت، موارد: حس خودکم

ردان علیه زنان و حس تملیک مردانه نسبت به همسر به صورتی خفیف و تنها در مورد شخصیتّ شبانه )خود شبانه به این مهورد بهه   م
شهود   یابد. در متن این اثر بیشتر مسائلی مطرح مهی  کند( و در قالب اعتراضی، نمود می عنوان یک ضعف شخصیّتی قابل حل اشاره می

تهوان بهه مهوارد: مطهرح شهدن       و مرد و اصلاح تفکرات اشتباه رایج در جامعه دارد که از جملة آن مهی که نشان از تساوی حقوقی زن 
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یافتنی نیست، تلاش زن برای اصلاح نگهاه   افسردگی زنان، مهاجرت از کشور؛ راهی برای رسیدن به آرزوهایی که در جامعة مبدأ دست
نس زن، اشاره کرد. همین پرداختن به مسائل اجتماعی متنوع مربوب بهه  جامعه نسبت به معلولان ذهنی و صدای اعتراض به تنهایی ج

پنهداری بیشهتری در ایهن اثهر بهرای       بهوم  تواند باعث تقویت مؤلفة هم زنان در جامعة مدرن روایت رمان پاییز فصل آخر سال است می
که در روایت رمهان دالان بهشهت، نشهانی از     یمخاطبان باشد که به پذیرش آن نزد داوران جشنوارۀ ادبی و خوانندگان آن باشد؛ درحال

کند که برای زنهان جامعهة    تر، مسائلی محدود، آن هم از نوع نگاه مردسالارانه را مطرح می این موضوع نیست و مؤلف با نگاهی سنتی
تنها صدای رسای جنس زن توان  ، در پایان روایت را میدالان بهشتشده است. تغییر در رفتار قهرمان زن رمان  این اثر امری پذیرفته

 محوری همسویی دارد. دانست که با دیدگاه ادبیات زن

 . منابع7
 . چاپ چهاردهم. تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1391احمدی، بابک )
 گاه محقق اردبیلی.. استاد راهنما: ابراهیم رنجبر. اردبیل: دانشنامة کارشناسی ارشد پایان(. تحلیل رمان دالان بهشت. 1391ایزدی، حکیمه )
 . ترجمة مهشید نونهالی. چاپ اوّل. تهران: انتشارات نیلوفر.نقد ادبی در قرن بیستم(. 1378ایوتادیه، ژان )

. استاد راهنما: سیّداحمد پارسا. سهنندج:  نامة کارشناسی ارشد پایانهای روایت در آثار نسیم مرعشی.  (. بررسی تکنیک1398بیگی، عبدالناصر ) بهرام
 شگاه کردستان.دان

 . تهران: نقش جهان.شناسی ادبیات درآمدی بر جامعه(. 1377پوینده، محمدّجعفر )
 . تهران: علم.پسانوگرایی در ادبیات داستانی ایران(. 1388تدینی، منصوره )
 . تهران: کتاب آمه.ها در ادبیات فارسی های ادبی و کاربرد آن نقد ادبی: نظریه(. 1388تسلیمی، علی )

 . چاپ اوّل. قم: نشر معارف.فمینیسم(. 1388، ابراهیم )حسینی
 . ترجمة ابوالفضل حری. چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.روایت داستانی: بوطیقای معاصر(. 1387ریمون کنان، شلیموث )

 تهران: انتشارات سخن.. ترجمة نسرین پروینی. چاپ اوّل. شناسی ادبیات داستانی: رمان و واقعیّت اجتماعی جامعه(. 1386زرافا، میشل )
 . مترجم عبدالوهاب احمدی، چاپ دوم. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.تاری  فیمینیسم(. 1390سارسه، میشل ریو )

 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.های پردیس پارادایم(. 1395شاهچراغی، آزاده )
 چاپ نهم. تهران: نشر قطره.. های ادبی مکتب(. 1395شمیسا، سیروس )

 . چاپ سی و هشتم. تهران: انتشارات ققنوس.دالان بهشت(. 1389صفوی، نازی )

 تینا امراللهی. چاپ دوم. تهران: علم. –. ترجمة لیلا صادقی شناسی، ادبیات، واسازی ها، نشانه وجوی نشانه در جست(. 1390کالر، جاناتان )

 ترجمة محمّد شهبا. چاپ ششم. تهران: انتشارات هرمس. وایت.های ر نظریه(. 1393مارتین، والاس )
 . چاپ پنجاهم. تهران: نشر چشمه.پاییز فصل آخر سال است(. 1400مرعشی، نسیم )

 . ترجمة ناصر داوران. تهران: انتشارات نگاه.های ادبیات و نقد نظریه(. 1389موران، برنا )
 ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ اوّل. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.. نظریة ادبیات(. 1373ولک، رنه و آوستن وارن )

 . ترجمة بهزاد برکت. چاپ اوّل. گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.ای تاریخی بر نظریة ادبی از افلاطون تا بارت دیباچه(. 1386هارلند، ریچارد )

 . ترجمة حسین صافی. تهران: نشر نی.روایت های عناصر بنیادین در نظریه(. 1393هرمن، دیوید )
(. مقایسة برآیند تصویر زن در رمان قصر پرندگان غمگین از بختیار علی با رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم 1398هژار علی، کویان )

 . استاد راهنما: نجم الدّین جباری. سنندج: دانشگاه کردستان.نامة کارشناسی ارشد پایانمرعشی. 


